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سلام به فردا

اتفاقــات اخیر درباره دو شــرکت آذرآب و هپکو، نه 
تازه اند و نه پیش بینی ناپذیر بوده اند. زمانی این دو شرکت 
تولیدی و فعال در عرصه ســاخت ماشین آلات راه سازی 
و معدنی، با انباشــت زیادی از بدهی و نیروی مازاد، به 
بخش خصوصی رســیده اند؛ چنین شــرکت هایی وقتی 
از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شــوند، 
همان چالش ها، همان آفت ها و همان مشــکلات را با 
خود به همراه دارند. اگر فرض بگیریم که این واگذاری ها 
واقعــا به بخش خصوصی صورت گرفته و در صحت و 
ســلامت بوده است، تازه وضع بدتر هم می شود؛ چراکه 
یک  بار ســنگین مالی به صورت یک میــراث تلخ و یک 
زخم به مدیران جدید می رســد. بحران از نقطه ای آغاز 
می شــود که به جای درمان های ریشه ای، فنری را بیش 
از حد فشرده می کنیم. هیچ کس موافق برخوردهایی که 

در روزهای اخیر با کارگران هپکو و آذرآب شــده، نیست 
اما پرســش اینجاســت که چرا چنین مشــکلاتی که در 
بسیاری از این شــرکت ها وجود دارد، به صورت ریشه ای 
و در زمان خود حل نمی شــود تا هر روز شاهد تکرار این 
اتفاقات نباشــیم؟ آیا بهتر نبود به جــای خاموش کردن 
صدای اعتراضات کارگران، روشی اقتصادی تر، عادلانه تر 
و علمی و ریشه ای تر پیش می گرفتیم؟ عموما در چنین 
شــرایطی، کمیته های بحــران و امنیت اســتان پا پیش 
می گذارند و مبلغی را به صورت ضرب الاجلی به شرکت 
مــورد نظر پرداخت می کنند تا بــرای پرداخت معوقات 
کارگــران مورد اســتفاده قرار بگیرد. این روش ها شــاید 
به عنوان مسکن، مثمر ثمر باشند اما ناگفته پیداست که 
به جای حل مســئله در حال ایجاد بدهکاری بزرگ تری 
برای یک شرکت زیان ده هستیم!  باید این منابع به صورت 
ســرمایه در گردش به خطوط تولیدی کــه بازده کافی 
دارند، تزریق شود و یک به یک مسائل شرکت ها حل شود 
تا روزی ایــن زخم، از حوزه کارگری، ســر باز نکند و این 

اتفاقات در شهری چون اراک رخ ندهد. 
کارگران نیازمند تعیین تکلیف و دریافت حق و حقوق 

خود هســتند اما وضعیت شــرکت هایی مثل آذرآب و 
هپکو به این صورت است که این تعیین تکلیف صورت 
نمی گیرد. کارگری که بلاتکلیف مانده، نه تنها از شرکتش 
حقوقی دریافت نمی کند بلکه امکان حضور در شغلی 
دیگر را هم از دست می دهد و رفته رفته تحت فشار قرار 
گرفته و از آنجا که اجازه ای قانونی برای اعتراض ندارد، 
به شکلی دیگر، نگرانی ها و دغدغه های معیشتی خود 
را نشان می دهد.  اگر مشکل چنین شرکت هایی، مدیریتی 
است، قانون این اجازه را داده که با معرفی مدیر معین، 
درمان مســکن صورت بگیرد و اگر مشــکل بحث اعتبار 
و درآمد اســت، می شود با تزریق ســرمایه در گردش به 
رونق اقتصادی آن کمک کرد. در این میان اگر قرار است 
مراقب کارگران باشــیم و نگذاریم در حق آنها اجحاف 
شود، کافی اســت ترتیبات مشخصی در نظر بگیریم که 
چطور اعتراضات خود را نشــان دهند. حتی می شود در 
مکان هایی مثــل اداره کار، نقاطی را برای این منظور در 
نظر گرفت؛ چراکه از قدیم می گویند: «تا نگرید طفل کی 
نوشد لبن»؛ اگر صدای کارگران شنیده نشود، چگونه قرار 

است برای احقاق حقوق آنها آستینی بالا برود؟ 

صدای کارگران باید شنیده شود اول مهر یعنی چی؟

شنبه اول مهر است و اول مهر یعنی؛ �
آغاز ۱۲ ســال تحصیل برای اینکه مشخص شود 

دیپلم فایده ندارد.
یعنی شــما بعد از ۱۲ ســال می  فهمــی نه زبان 
انگلیسی یاد گرفتی، نه دیکته فارسیت خوب شده، نه 

بلدی ضرب و تقسیم کنی.
اول مهــر یعنــی ما از فردا رســما یکــی از دلایل 
آلودگی هوا، ترافیک شهری و مصرف آب و برق و گاز 

الکی در مملکت هستیم.
اول مهــر یعنی مــا از فردا یکی از دلایل ســختی 
کار معلمان خواهیم بود، از بس از دســت ما حرص 

خواهند خورد.
اول مهر یعنی روزی یک دانه موهای مادر ما سفید 
می شود که هرروز داد می زند: پوریااااااااااااااااااااااااااااا 

یعنی چی نمیرم مدرسه؟
اول مهر یعنی استرس اینکه بچه را سالم تحویل 

بدهی ببرند اردو.
اول مهر یعنی تا لیســانس و حتي پزشــکی هم 
درس بخوانــی، بعد بروی هرجای دنیــا بگویند باید 

دوباره امتحان بدهید و درس بخوانید.
اول مهــر یعنی مــا به دلیل خوانــدن کتاب هایی 
بدون خلاقیت به مدت ۱۲ ســال، عمــلا هر میلی به 
کتاب خوانی درونمان وجود داشــته باشد، از بین برود 

و خلاص.
اول مهر یعنــی وارد طرح یکسان ســازی بچه ها 
شــدن و بعد از ۱۲ ســال همه شبیه سازی شده بیاییم 

بیرون و دنبال کار بگردیم.
اول مهر یعنی مسابقه مدرســه های غیرانتفاعی 
که همان درس های مدرسه های دولتی را به صورت 
لاکچــری تحویل ما بدهند؛ دقیقا شــبیه پژو آر- دی. 

موتور پیکان و بدنه پژو.
اول مهر یعنی تســلیت به جوشــش و هیجان و 
انگیزه و خلاقیت و بدوبدو و کشف دنیا. یعنی تبریک 

به «همینی که هست». 
اول مهــر یعنی آغاز ۱۲ ســال تمریــن پیاده نظام 

سربازصفری برای رفتن به دو سال سربازی.
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کارتون خواب

پلاسکو نماد اعتراض مردم شد

اکثر شهرنشــین های ایــران به جز آنهــا  که با 
شــهرداری ها به هردلیل ســروکار (یا سروسری) 
داشته اند، در تمام مدت نیم قرن اخیر از اتفاقات و 
دگرگونی هایی که در شهر رخ می داد، چاره ای جز 
آه کشیدن و تأسف خوردن و سرتکان دادن نداشتند 
و شــاید هم با آرامش خیال، شــاهد مرگ شــهر 
قدیمی و پرخاطره خود بوده اند. اگر این ســکوت 
و انفعال وجود نمی داشــت، امــروز وضعی دگر 
می داشتیم. بر خیابان های نوظهور ساختمان های 
ناهمگون با معماری سنتی ساختند و شکل شهر 
آرام آرام تغییــر کــرد؛ دکان ها درواقــع گذرهای 
محله های آشــنا، جای خود را به مغازه های «برِ 
خیابانی» دادند، ساختار بنایی قدیم -خشت و گل، 
تیر چوبی و کاهگل- جای خود را به اســتفاده از 
تکنولوژی جدید و بهره برداری از مصالحی مانند 
آجر، تیرآهن و بعضا بتن آرمه داد و ساختمان های 
بی قواره و ناهمگــون در بافت پرارزش و تاریخی 
شهرها ســر از خاک بیرون آوردند و به دنبال آن، از 
نیمه اول دهه ۴۰ تاکنون -که به اصطلاح شهرها 
قرار بود در ســایه طرح های جامع از توســعه ای 
هدایت شده و موزون پیروی کنند و در جهت رفاه 
و ســلامتی و ســرزندگی مردم توسعه پیدا کنند- 
هیچ خبر تازه ای نیســت جز اینکه مردم شــاهد 
دگرگونی های نوظهور و ناآشنا با سنت و فرهنگ 
خود در شهرها هستند. بعد از آن بود که ساختار 
شــهرداری ها تغییر کرد و واژه های جدید و بعضا 
بیگانه در شهرداری ها باب شــد. واژه هایی مانند 
«لندیوز» (کاربری اراضی)، تعریض معابر، تراکم 
ساختمانی و سکونتی و مانند اینها به میان آمد و 
کم کم چهره شهر شــکل جدیدی به خود گرفت.  
این تحــولات و دگرگونی ها همــه حاصل اعمال 
«طرح هــاي جامعي»  بــود که در شــورای عالی 
شهرســازی به تصویــب می رســیدند و از طریق 
وزارت کشــور براي اجــرا به شــهرداری ها ابلاغ 
می شــدند. این طرح ها همگی و بدون اســتثنا از 
روي طرح هــای جامع اروپایی و آمریکایی -بدون 
هیچ گونه مطالعــه ای درباره وضعیت اجتماعی، 
اقتصادی، اقلیم و شــاخص های کالبد شهرهای 
ایران- شــکل می گرفتند و اجرا می شدند و تقریبا 
همه آنهــا تقلیدي بودنــد. درنتیجــه، گذرهای 
قدیمــی، پرخاطــره و مألوف با زندگــی مردم به 
زیــر تیغ بولــدوزر و گریدرها رفت و کالبد ســنتی 
و خاطره هایش جــای خود را بــه آپارتمان های 
جدیدی داد که هیچ گونه سنخیتی با زندگی مردم 
نداشــتند. در تمام این دوران، مردم دم فرو بردند 
و پابه پا کردند تا فرصتی برای بروز ناخشــنودی از 
شهر و شهرســازی پیش آید و اعتراض خود را به 
این همه ورود به حقوق شهروندی بروز دهند و در 
همین روزها برای بار دیگر، این فرصت به دســت 
آمد. «پلاسکو» نمادی از اعتراض شد و خواسته ها 
و طلب های به زبان نیاورده  مردم به بهانه پلاسکو 
بلند شد تا مردم تمام حقوق نادیده گرفته شان را 

طلب کنند؛ شهری سالم و پرنشاط بخواهند.
  آنــان تحمل یــک هیولای سربرافراشــته در 
مکان پلاســکو را ندارند، مردم دیگر حتی تحمل 
شــنیدن انواع تراکم با انــواع کاربری ها را ندارند؛ 
از تراکــم ۴۰۰ و ۶۰۰ تــا برج هایی کــه از زمین به 
آســمان قد کشــیده اند!  ساکنان شــهرها تحمل 
بزرگراه های هوایی و زیرزمینی را ندارند و به دنبال 
یک زندگی جمعی در شهر هســتند و از این همه 
فاصله طبقاتی حالشــان گرفته شــده است. آنان 
فضای زندگی می خواهنــد جایی که به راحتی در 
میان بچه های شــاد و ســرزنده و بازیگوش خود 
قدم بزنند؛ جایی که ســالمندان زن و مرد با خیال 
راحت و در محیطی آرام، گذشته شان را بازگو کنند 
و به قول «فروغ» شهری می خواهند، که شهر بود، 

خنده ها خنده بود و سینماها سینما... . 
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مردی که آتنا، دختر خردســال، را به قتل رسانده و 
ســپس قطعه قطعه کرده بود، اعدام شــد. شاید جز با 
این قتــل روح آزرده جامعه ما آرامش نگیرد و چاره ای 
جز آن نباشــد، اما این موضوع نباید نکات مهم دیگری 
را تحت الشــعاع خود قــرار دهد! در ماه های گذشــته 
صفحات رسانه ها آکنده شد از مقالاتی که در پی تفسیر 
و احیانا نتیجه گیری از این حادثه بودند و تقریبا همگی 
به درســتی به نقش عوامل اجتماعــی در این حادثه و 
عوامل بالقوه بازدارنده ای که باید مورد نظر قرار بگیرند، 
اشاره کردند. مسائل و نابسامانی های اجتماعی قطعا در 
چنین فجایعی نقش دارند. هرچه مســائل و مشکلات 
بیشتر و عمیق تر، این گونه فجایع هم بیشتر و فجیع تر! اما 
تأکید صرف بر مسائل اجتماعی یا حتی تشدید مشکلات 
روان پزشــکی در زمینه بحران هــای اجتماعی و حتی 
اخلاقی رؤیت تمامی مسائل دخیل در این گونه ماجراها 
نیســت. در بحبوحه عمیق تریــن بحران های اخلاقی - 
اجتماعــی هم، ولو به همین بهانه، ریشــه های واقعی 
مربوط به ساختار مغز انسان را نمی توان نادیده گرفت. 
وقتی در جولای ۲۰۱۱ «آنــدره اس برویک» بعد از قتل 
۷٦ جوان عضو حزب سوسیالیســت نروژ دستگیر شد، 
تنها حرفش شکایت از درد شست دست راست بود که 
به اصرار می خواست درمانش کنند. وقتی از فاصله ای 
نزدیک به ســر یک دختر جوان شلیک کرده بود، تکه ای 
از اســتخوان جمجمه پرتاب شده و به انگشت دستش 
اصابــت و آن را مجروح کرده بود. مســئولان پلیس در 
احساسی آکنده از نفرت و انزجار و البته تعجب غوطه 
می خوردند. کسی که انسان های دیگر را فقط آدمک های 
«گیم» می دید و به همــان راحتی حذف می کرد وجود 
خــودش را تا آن حد گرامی می داشــت! نه تنها پلیس 
نروژ نمی دانست اســلحه های اداره کجا هستند، حتی 
گویندگان تلویزیون اســلو هم تجربــه ای در این زمینه 
نداشتند و نمی دانســتند چگونه باید چنین حادثه ای را 
گزارش کرد! آرامش در اسلو نه تنها ریشه تاریخی، بلکه 
شاید ریشــه طبیعی هم داشته باشد. غلظت مشکلات 
اجتماعی در این شــهر از بسیاری مناطق اروپا هم کمتر 
اســت تا چه برســد به خاورمیانه! عقده های روانی تا 
حد امکان مورد توجه سیســتم اجتماعی قرار گرفته و 
درمان یا کنترل می شــوند. در چنین شــرایطی است که 
باید پرســید ظهــور قاتلی که نحوه کارکــرد مغزش از 
خود قتل ها هم مهم تر شــده با چه مکانیسم و به چه 
دلایلی امکان پذیر شــده است. خوشبختانه قوانین نروژ 
با زنده نگه داشــتن او امــکان بررســی روی این پدیده 
نفرت انگیز، اما درعین حال بســیار جالب و بســیار نادر 
را فراهــم آورده اند. تمام بررســی هایی که تاکنون روی 
«برویک» انجام شده، تمام احتمالات سیاسی، اجتماعی 
و حتی روانی را در مورد او رد کرده اند. در یک مصاحبه 
روان پزشکی به هیچ عنوان با معیارهای جدید نمی توان 
او را «روانی» به حســاب آورد. او انسانیست مثل همه 
مــا، با ایــن تفاوت که هیچ گونه احساســی نســبت به 
دیگــران ندارد و ایــن بیش از هر چیز به ســاختار مغز 
او و ســلول های مغزی اش ارتباط پیــدا می کند. «راما 
چاندران»، نورولوژیســت معروف که تئوری سلول های 
آیینه ای از ابداعات اوســت، احتمالا تنها کسی است که 
از ویدئوی «برویک» که با لحنی خودخواهانه خواستار 
درمان انگشــت شست دست راستش است، خوشحال 
خواهد شد، چراکه این یکی از قوی ترین شواهد در تأیید 

ســلول های «آیینه»ای اوست؛ ســلول هایی در مغز ما، 
بسیار نزدیک به سلول های مربوط به بدن خودمان که 
تنها با تحریک اندام مشــابه در فرد دیگری روبه روی ما 
فعال می شــوند. سلول هایی در مغز ما، ولی نه متعلق 
به ما که متعلق به دیگری! وقتی تن کسی در برابر چشم 
ما آزرده می شــود، ســلولی در مجاورت سلول مربوط 
بــه همان ناحیــه در مغز خودمان شــروع به فعالیت 
می کند؛ یعنی می توانی فعال شدنش را در «پت اسکن» 
مشــاهده کنی یا اگر ســوزن بســیار ظریفی در کنار آن 
ســلول بگذاری، می توانی میزان الکتریسیته ایجادشده 
بــر اثر این فعالیت را از طریق آن الکترود ترســیم کنی. 
شخصیت ضداجتماعی، خیلی ساده به دلیل عدم رشد 
چنین ســلول هایی اســت یا به عبارت بهتر عدم وجود 
برنامه مناســب برای رشــد و تکامل چنین سلول هایی 
اســت؛ رشــد و تکاملی که بی تردید تحت تأثیر عوامل 
محیطــی و آموزش  و پرورش هم قــرار خواهد گرفت. 
وجود سلول های آیینه ای در مغز به هیچ عنوان به نفع 
سیستم لایغیر و آهنی مغز نیست. رشد و تکامل یا عدم 
رشد و تکامل همین ســلول ها تا حدود بسیار زیادی به 
تجارب و آموزش های مختلف وابســته است؛ تغییر و 
تحولی که بر اســاس آخرین مطالعات نوروســاینس تا 
دهه های آخر عمر هم امکان پذیر است، منتها آموزش 
 و پرورشی که درکی روزآمد از ظرفیت های ساختار مغز 
داشته باشــد، نه آن ادراک پوسیده ای که از یک سو مغز 
را در کودکی لوحی نانوشــته می پندارد، اما بعد از بلوغ 
دســتگاهی آهنین و غیرقابل تغییر! یک نکته اما نتایج 
اخلاقی این واقعیات و نظرات اجتماعی – سیاســی ای 
اســت که این دانش جدید ممکن اســت بــه بار آورد. 
در جوامعی که هنوز فرهنگ های پیشــرفته ای ندارند، 
اطلاع از این حقایق - مقصود حضور انسان هایی بدون 
ســلول آیینه ای در کنار ما- تا عقایدی نظیر نازیسم راه 
چندانی نیست. اگرچه راه نازیسم و اصلاح نژاد به شکل 
آشکارش سال هاست مسدود به نظر می رسد، اما ممکن 
اســت این گونه نظریات به شکلی غیرآشکار دست مایه 
نوعی مهندسی اجتماعی شوند یا ممکن است نکته ای 
به نفع اغراق در ارزش پیشــگیرانه مجازات به حساب 
آینــد. واقعیت اما آن اســت که درک ایــن واقعیات در 
دنیای مدرن در ســال های اخیــر نه تنها موجد نظریات 
آنچنانی نشــده، بلکه با تمام دشــواری هایی که وجود 
داشــته، بخش هــای پیشــرفته دنیا موفق شــده اند با 
متانت، بدون کمترین خشونت، بدون ایجاد کوچک ترین 
محدودیت برای شهروندانی که سلول های آیینه ای لازم 
و گاه کافی در مغزشان وجود دارد، حضور شهروندانی 
بدون کمترین تعداد از این ســلول ها را اداره کرده و به 
نتایجی دســت یابند. قتل خانم وزیر امور خارجه سوئد 
در یک فروشگاه از سوی یک «قاتل تفریحی» نتوانست 
قوانینی را که زندگی بیماران روانی در جامعه را تسهیل 
می کرد محــدود کند. «برویک، قاتل گیم باز» هم در یک 
ســلول در زندانی نه چندان ناراحت نگهداری می شود 
و به عنــوان پدیده نادری که به هرحــال در جامعه نروژ 
امکان رشد و فعالیت داشته، عمدتا به جهت پیشگیری 
از وقایع مشــابه تحت بررسی های روان شناسانه است. 
واقعیت این اســت کــه دانش، کلیتی به هم پیوســته 
اســت که ذره ذره حیات فردی و اجتماعی ما را شامل 
می شــود و بی تردیــد مدرن ترین برخوردها بر اســاس 
آخرین دستاوردهای علمی بهترین ها هم خواهند بود؛ 
یعنی اگر داغ و درفش و مجازات تنها راه حل مشکلات 
اجتماعی نیســت، هر پدیده خشــونت آمیز انسانی ای 
را هم نمی توان به معضلات واقعا موجود سیاســی - 

اجتماعی ارجاع داد و نتیجه گرفت. 
* نایب رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران

«آتنا» و سلول هاى آیینه اى

پیشنهاد

آییــن نکوداشــت اســتاد محمود فرشــچیان 
به همــراه رونمایی از آثار ایشــان، پنجشــنبه، ۳۰ 
شــهریور، ســاعت ۲۰:۳۰ در تالار وحــدت برگزار 
می شــود. برخی از آثار اســتاد فرشــچیان از سوی 
وزیران امور خارجه ایران به عنوان هدیه به ســفرا 

و وزرای کشــورهای خارجی اهدا شــده است. آثار 
او در بســیاری از کشــورهای جهان؛ مانند: پاریس، 
نیویورک، شــیکاگو و... به نمایش گذاشــته شــده 
اســت. به او در سال ۱۳۹۳ نشــان افتخار جهادگر 

عرصه فرهنگ و هنر اهدا شد. 

 رضا بهبهانى بابک زمانى*

پوریا عالمى
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